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المسمي يا عدم صحت از  نگاهي به صحت عقد نكاح در صورت بطلان مهر
  نظر فقهي

  علي شيخ موحد
   مهدي شيخ موحد

  27/11/93تاريخ پذيرش:   1/9/93دريافت: تاريخ 

  چكيده
ز عقود معوض نيست ولي در صورت تعيين مهر در عقـد يـا پـس از آن،    عقد نكاح دايم ا

قانون مـدني   1100مهر مذكور بايستي شرايط اساسي صحت معامله را داشته باشد. ماده 
هـا در   اگرچه به لزوم وجود اين شرايط و بـه طـور ضـمني بـه تـأثير متفـاوت فقـدان آن       

اين شرايط تصريح نكرده است. ما در  استحقاق زن نسبت به مهر اشاره نموده، اما به تمام
سطور زير با توجه به سكوت قانون مدني، به بررسي اين شرايط و تأثير فقدان هر يك در 

  پردازيم. ميزان استحقاق زن با توجه به اصول حقوقي و مباني وضع اين ماده مي
  ، بطلانالمسمي ، بدل مهرالمثل ، مهرالمسمي مهر كليدواژگان:

  مقدمه
  كنيم: ر سه مقدمه آغاز ميسخن را د

مبحث سـوم: در مـورد   «و زير عنوان  216تا  214ر مواد رغم آنكه د مقدمه اول: قانون مدني علي
صورت عام بوده، تمامي شرايط را ذكر نكرده ه در مقام بيان شرايط صحت مورد معامله ب» معامله
شرايط و تفصيل برخي از بيع متعرض ساير  اًولي در مباحث مربوط به عقود و عين خصوص ؛است
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ها شده است. شارحين قانون مدني نيز با ابتكار خود و با نگاهي به كتب فقها هر يك شرايطي  آن
  اند. ذكر كرده 2برخي ديگر شش شرطو  1ها ده شرط : برخي از آناند را بيان كرده

 داشـتنِ  بودن منفعت و مشروع بودن منفعت و عمـل را در شـرط ماليـت   عقلايي  توان شرايط مي
بـه عبـارتي، ماليـت     ؛ماليت داشـتن هسـتند   ي كه هر دو شرط مقدمهمورد معامله جمع كرد، چرا

داشتن فرع بر اين است كه چيزي واجد منفعت مشروع و عقلايي باشد. تا وقتي اين دو شرط بـه  
 تـوان شـرايط   اين مـي  توان شيء را واجد ماليت دانست، بنابر همراه ساير شرايط جمع نباشد نمي

 ـ -2 ماليـت داشـتن،   -1شـمرد:  گونـه بر  صحت مورد را اين  -4معـين بـودن،    -3وم بـودن،  معل
قابـل انتقـال بـودن (طلـق      -7 و ملك مـديون بـودن،   -6موجود بودن،  -5التسليم بودن، مقدور
شود، ولـي نگـاهي بـه     م مورد معامله تلقي نمييچه مهر در نكاح داگونه كه آمد اگر همان .بودن)
دهد  و شارحين قانون مدني نشان مي قانون مدني و كتب فقها 1100و 1084 ،1079 ،1078مواد 

  الرعايه است. المسمي نيز لازمكه اين شرايط در مهر
صحت مورد معامله در عقود ديگر حسب مورد موجب بطلان يا انفساخ  دمه دوم: فقدان شرايطمق

لمسمي به جهـت اينكـه مهـر در    اان شرايط صحت مورد معامله در مهرمعامله خواهد شد، اما فقد
؛ گيـرد  بضع در مقابل مهر قـرار نمـي   ؛ چراكهشود م ركن معامله و مورد معامله تلقي نميينكاح دا

نيز قابل قانون مدني  1100و  1087 ثيري در صحت نكاح ندارد. اين امر به طور ضمني از موادأت
، بطلان عقد را در صورت بطلان 3شيخ طوسي در النهايه است. در فقه اماميه برخي مانند استنباط

الـف: عقـد    :جـو كـرد  و توان در دو دليل جست اين دسته را مي ادله  اند. عمده گزيدهمهرالمسمي بر
بر رضا به مهر بوده است و با فقدان مهر به جهت بطلان آن، رضا باطل اسـت و   بمبتني و مترت

 سـت، مهـر در مقابـل بضـع قـرار     ب: عقد نكاح معاوضه ا؛ مترتب بر باطل هم باطل است نتيجتاً
   .4شود گيرد و با فساد عوض، نكاح هم مانند ساير عقود معوض باطل مي مي

                                                 
 .283 ص ،1380ران: مجمع علمي فرهنگي مجد، ، تهردادها، تشكيل قرامهدي، حقوق مدني، شهيدي. 1
، 1383 : شركت سـهامي انتشـار بـا همكـاري بهمـن برنـا،      ايقاع)، تهران-(قرارداد ناصر، اعمال حقوقي ،. كاتوزيان2

 .130و  29 صص
    .419 ص ،تا النهايه، قم: قدس، بي جعفر، ابي ،. طوسي3
، قـم:  3الفوائـد، جلـد     ضـاح يابن مطهر، ا ،يحل ؛416، ص 1420 ،ي: نشر اسلامجا ياللثام، ب كشف  ،يفاضل هند. 4

ابـن زهـره،    ،ي؛ حلب ـ372، ص 1411 ت،ي ـ، قم: مؤسسه آل ب13المقاصد، جلد  جامع  ،ي؛ محقق ثان201، ص 1389
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؛ از جملـه ايـن   المسمي قرار گرفته استرغم بطلان مهر بر صحت عقد علي اما قول مشهور فقها
 ،5ابـن زهـره   ،4علامـه حلـي   ،3ابن حمزه ،2و المبسوط 1شيخ طوسي در الخلاف به توان مي فقها

و امـام   11االله خـويي  ، آيت10فاضل هندي ،9، ابن ادريس8، محقق ثاني7شهيد ثاني ،6محقق حلي
توان در دو استدلال ديد: الف: مهر ركن عقـد و   ادله اين گروه را مي اشاره داشت. عمده 12خميني

. در ايـن  م بدون مهر هم صحيح اسـت يبه همين جهت نكاح دا شود و عوض بضع محسوب نمي
تواند اثر بيشتري از عدم  ، به طريق اولي مهر فاسد نمياح بدون مهر صحيح استصورت وقتي نك
داراي احكام جداگانـه هسـتند و فسـاد يكـي     و ، ؛ ب: نكاح و مهر دو امر جداگانهمهر داشته باش

به مهر از توابع نكاح است ولي به صورت دو عقـد   مقتضي فساد ديگري نيست. البته قرارداد راجع
فقدان رضا موجب بطلان معامله نيست و بطلان مسمي اصل  شوند. به عبارتي ميجداگانه منعقد 

  .13كند رضا به نكاح را منتفي نمي
                                                                                                                   

 ،يالبارع، قم: مؤسسه نشـر اسـلام   مهذب  ن،يالد لجما ،ي؛ حل348، ص 1417سه امام صادق، النزوع، قم: مؤس  هيغن
 ـ ،ي؛  طوس ـ509و  508، ص 1402 ،يالمقنعه، لبنان: كانون ثان د،يالمف خي؛ ش389، ص 1411 جعفـر، المهـذب،    ياب
 ـ ،يثان دي؛ شه200، ص 1406 ،ي، قم: نشر اسلام2جلد  قـم:  ، 8جلـد  سـلام،  الا عيشـرا  حيتنق ـ يمسالك الافهام ال

 .163و  162، صص 1411 ،يمعارف اسلام سسهؤم
  .363، ص 1414، نشراسلامي خلاف، قم:الابي جعفر،  ،. طوسي1
 .272، ص تا ، بيتهران: المكتبه المرتضويه ،4، ابي جعفر، المبسوط، جلد . طوسي2
 .296ص  ،1408 ،قم: منشورات ،فر، الوسيلهع. طوسي، ابي ج3
 .14ص  ،1410قم: نشر اسلامي،  ،2جلد  ،ارشاد الاذهان منصور،ابي  ،. الحلي4
 .349ص ، پيشين، . حلبي5
  .584. حلي، ابي منصور، شرايع الاسلام، ص 6
 .164، ص پيشين، . شهيد ثاني7
  .373 صپيشين، . محقق ثاني، 8
  .300ابن ادريس، السرائر، ص  .9

  پيشين. ،يفاضل هند. 10
  .280، ص 1410، مهر قم: ،2لد . خويي، ابوالقاسم، منهاج، ج11
  .531و  529 صص ،1368، تبليغات اسلامي: ، قم2، جلد الله، تحرير الوسيلها روح . خميني،12
ص  ،پيشين، ايضاح الفوائدالدين،  جمال حلي،؛ 390ص الحلي، مهذب، پيشين،  ؛416 صپيشين،  ،يفاضل هند. 13

شـهيد ثـاني،    ؛364و  363صـص  پيشـين،   ،4جلد  الخلاف، طوسي، ؛373و  372صص پيشين، محقق ثاني، ؛ 201
  .163و  162 صصپيشين، 
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شود كه مهر  داند معلوم مي نكاح بدون مهر را صحيح ميقانون مدني  1087اينكه ماده به با توجه 
بـا   فروشد و نمي زن در مقابل مهر خود را نكاح دايم معاوضه نيست و ،شود عوض بضع تلقي نمي

كه در حد اتفاق اصـحاب اسـت بـا پـذيرش اينكـه در صـورت فسـاد         توجه به قول مشهور فقها
باشد، بـه سـراغ مقدمـه     ، نكاح صحيح ميليل فقدان شرايط صحت مورد معاملهده المسمي بمهر

  رويم. سوم مي
ط صـحت  دليل فقدان شرايه المسمي بذيرش صحت نكاح در صورت بطلان مهر: با پمقدمه سوم
دانـان   و حقوق وي نيز بين فقهادر خصوص ميزان استحقاق زوجه و زمان استحقاق  ،مورد معامله

بـر طبـق اصـول در     ،المسميبه بطلان عقد در صورت بطلان مهر نظر وجود دارد. قائلين اختلاف
دانند، اما قائلين بـه صـحت    المثل مي، زن را مستحق مهرصورت جهل به بطلان و وقوع نزديكي

وجـوب قيمـت    -2وجـوب مهرالمثـل،    -1 انـد:  در خصوص استحقاق زن بر سه نظـر رفتـه   ،دعق
المسماي فاسد ارزشي تصـور   توان براي مهر الجمله مي تفصيل بين حالتي كه في -3 المسمي،مهر

المسـمي بـا فـرض ارزش داشـتن      كرد و حالتي كه چنين نيست. در حالت اول به زن قيمت مهـر 
شود. اما در خصوص زمان استحقاق زوجه  المثل پرداخت مي الت دوم مهرو در ح ،شود پرداخت مي

انـد   اند: برخي وجوب آن را منوط به نزديكي كرده هر يك از قائلين به اين نظريات بر دو نظر رفته
اند. ادله و تفصيل هر يـك از اقـوال را در سـطور     و برخي ديگر وجوب آن را به نفس عقد دانسته

فـوت و   زن قبل از نزديكي و ي ثير اين دو نظر در حق مطالبهأبديهي است، تبعدي خواهيم آورد. 
  طلاق قبل از آن، خواهد بود.

  لف: ماليت داشتنا
ارزش و ماليـت   ي مورد معامله و همچنـين درجـه   ماليت داشتن به مفهوم ارزش اقتصادي داشتنِ

اعتباري و معلول اعتبار  كاملاً ها و نه هاي آن و معلول ويژگي ذاتي اشيا ، نه كاملاًآن، امري است
 ، يعنـي هايي را در يك ويژگـي  ست. جمع شدن ويژگيها بلكه در گرو مجموع آن ،شارع يا جامعه

نفسه مورد رغبت است  ارزش آن ذاتي و في هو برخي ديگر در اشيايي ك ،1منفعت عقلايي داشتن

                                                 
مرتضـي، مكاسـب، قـم:     ،انصاري ؛343 ، صتا بي نشر اسلامي، قم: ،22جلد  جواهر الكلام، ،. نجفي، محمدحسن1

  .53ص  ،تا بي مقدس اردبيلي، مجمع الفايده، قم: نشر اسلامي،؛ 161ص  ،تا بي نشر اسلامي،
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الف: داشتن منفعـت   عنيو برخي ديگر در چهار شرط، ي 2و برخي ديگر در سه شرط 1در دو شرط
وري با باقي ماندن اصل مـال و مـراد از    يا خاصيت كه مراد از منفعت داشتن قابليت انتفاع و بهره

باشد، ب: صـحيح بـودن    ها مانند نان مي ها يا از بين رفتن آن مند شدن از آن خاصيت قابليت بهره
برخـي از   .3انـد  ، دانسـته الظ داشتن خاصيت يا منفعـت مقـوم م ـ  ها نزد عقلا به لحا نگهداري آن

ان اول: امك اند. روري دانسته، پنج عنصر عمومي را براي ماليت بخشيدن به چيزي ض4دانان حقوق
چهارم: عقلايي  ،انتقال، سوم: داشتن نفع و ، دوم: قابليت نقلاختصاص به شخص حقيقي يا حقوقي

ها به تنهايي  داشتن اين ويژگي اما .داراي ارزش ذاتي باشدو : حاكي نباشد، بودن منفعت، و پنجم
را واجد ارزش بداند و حاضر باشد در مقابل مال  امريبخشد بلكه بايد جامعه  به چيزي ماليت نمي

  را بپذيرد. آنيا خدمتي 
اين اگـر چيـزي را شـارع واجـد      بر، بنابديهي است كه اعتبار جامعه محاط در محيط شرعي است

 ،شراب در جوامع اسلامي و آن را واجد ماليت دانست، مانند توان به آن ارزش داد ارزش نداند نمي
و از آن سو صرف اعتبار شارع يا جامعه، چيـزي را كـه واجـد ارزش ذاتـي نيسـت، داراي ماليـت       

مدت و تصنعي خواهد بود و ممكن است به دليل فقدان  كند و اگر هم چنين اتفاقي افتد كوتاه نمي
  ردم گردد متروك و بي ارزش بماند.ها و عناصري كه موجب اقبال م ويژگي

شرط داشتن منفعـت، يـا عقلايـي و يـا مشـروع بـودن        -: اولاًنتيجه گرفتتوان  مي از آنچه آمد
ي كـه از  ئمنفعت، مستغرق در شرط ماليت داشتن هستند، مگر در مورد منفعت عقلايي براي اشيا

داراي منفعت عقلايي باشند كه دادي قرار ي منظر عقلاي جامعه فاقد منفعت عقلايي اما در رابطه
تابع زمان و مكان اسـت،  و ماليت امري نسبي  -ثانياً وجود اين شرط به طور جداگانه توجيه شود.

هـاي مختلـف تغييـر     اي به جامعه ديگر و حتي در يـك جامعـه در زمـان    اي كه از جامعه گونهه ب
در زمـان   از اين جهت ارزش اشياكند و  را نيز معين مي زش اشيايابد. ميزان عرضه و تقاضا ار مي

                                                 
 .165ص  ،تا ، بيشر اسلامين قم: ،حاشيه بر مكاسب . محقق ايرواني،1
  .130، ص تا بي قدس، قم: ،ي به مباني نظام اقتصاد در اسلامنظر . مطهري، مرتضي،2
، جلـد  محمدتقي، المكاسب و البيع ،؛ آملي339ص  ،تا بي سسه نشر،ؤم قم: ،منيه الطالب . خوانساري، شيخ موسي،3
  .364 ص ،تا سسه نشر، بيؤم قم: ،2
 .45تا  37، صص 1380 ،،گنج دانشتهران ،. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق اموال4
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؛ نيز بايد مال تلقي شـود  المسمي بايد ماليت داشته باشد، عرفاًعلاوه بر اينكه مهر نيز متغير است.
 صحيح است ولي جايز نيست مهر قرار گيـرد، زيـرا  گندم و نحو آن ماليت دارد و نقل آن هم  دانه
ر اشخاص نيز داراي ارزش اقتصادي است و بنابر آنچه آمد منفعت و كا .1شود مال تلقي نمي عرفاً
  المسمي قرار گيرد.تواند به عنوان مهر مي

به بطـلان  المسماي معينه در عقد نكاح بين مسلمين فاقد ماليت باشد، قائلين مهردر صورتي كه 
بايد اين قول را مقيـد بـه جهـل    البته  ؛دانند المثل در صورت دخول ميعقد، زوجه را مستحق مهر

در صورت علم زن به بطلان نكاح و وقـوع   ح در صورت فقدان ماليت كرد، زيران نكازن به بطلا
مسـتحق چيـزي نيسـت.     2»لا مهر لبغي« هشود و به حكم قاعد زناكار محسوب مي زن ،نزديكي
المسمي در خصوص استحقاق زن اختلاف كرده و بر به صحت عقد در صورت بطلان مهرقائلين 

توان در  پيروان اين نظر را مي شود. عمده ادله المثل ميمستحق مهرزوجه  -اند: اول سه نظر رفته
ه است و با صحت نكـاح و بطـلان مهرالمسـمي، رد عـوض،     نكاح معاوض -دو استدلال ديد: الف

المثـل همـان   ه شود و با منتفي بودن صداق، مهربضع ممكن نيست و بايستي قيمت آن داد يعني
عـدم تسـميه    ه مهرالمسمي باطل باشد بـه منزلـه  ب: هنگامي ك .3شود حسوب ميمقيمت بضع 

المثـل بـراي زن بـا    شود، لـذا مهر  البضع محسوب مي است و در اين حالت زوجه در حكم مفوضه
، علامه حلي در 5توان، شيخ مفيد در المقنعه جمله پيروان اين نظر را مي . از4شود دخول ثابت مي
شيخ طوسي در محلـي   ،8ن ادريس در السرائراب ،7محقق ثاني در جامع المقاصد ،6قواعد الاحكام

                                                 
 .334ص پيشين، ، 13جلد  ،محقق ثاني. 1
 .287 صپيشين، ، 4المبسوط، جلد  . طوسي،2
 صپيشـين،  ، محقق ثـاني  ؛390ص پيشين،  ،مهذب حلي،ال ؛202 صپيشين،  ،3جلد  ،ايضاح الفوايد. حلي، . رك3

  .164 صپيشين، ، مسالكاني، شهيد ث ؛374
شـهيد   ؛390ص پيشـين،  ، مهـذب حلـي،  ؛ 374ص پيشـين،  ، محقق ثاني ؛417ص پيشين، ك. فاضل هندي، . ر4

 .164 صپيشين، ، مسالكثاني، 
  .508پيشين، ص ، ديمف خيش. 5
  .417و  416پيشين، صص ك. فاضل هندي، . ر6
 .374پيشين، ص ، محقق ثاني. 7
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، صـاحب  3محقق حلي در مختصـر النـافع و شـرايع الاسـلام     ،2ابن حمزه در الوسيله ،1از خلاف
 .6قول فقهاي اماميه اسـت  گفته شده اين قول، .دانست5و همچنين مرحوم خويي 4ايضاح الفوايد

شـراب   ن فرض به طور مثـال، در اي. ثبوت قيمت آن است به فرض وجود ماليات و ملكيت -دوم
شود و قيمـت آن بـه زوجـه     دانند و حر بنا بر فرض عبد بودن تقويم مي نزد كساني كه حلال مي

بيـان شـده اسـت. در     7اين نظر توسط شيخ طوسي در مواضعي از خلاف و مبسوط شود. داده مي
و با بطـلان   اند چيزي معين كرده زوجين مهرالمسمي را درشود كه چون  تعليل اين نظر گفته مي

زوجين عوضـي را  همچنين استدلال شده كه وقتي  .8ترين چيز به آن قيمت آن است نزديك ،آن
 ين جهـت، و به همالمثل كه قيمت بضع است نه مهر ها همان عوض است كنند، قصد آن ميذكر 
ت آن آن است و عمـومي اسـت كـه همـان مالي ـ    ، عين ي است و آنمهر ذكر شده خصوص براي

زوجين آن را به عنوان مـال تقـويم    اند؛ زيرا به ارزشي كه طرفين براي آن در نظر داشتهاست، بنا 
چنانكـه در   هـم  .9شـود  اند و لذا اگر براي عين آن اعتباري نباشد قيمت آن در نظر گرفته مي كرده

اسـتحقاق زن،   ي انـدازه  المسمي و توافق بران ديد با تقويم بضع و تعيين مهرتو اين استدلال مي
از ارزش توافق شده باشد، خلاف قصـد طـرفين و   تر  يا كمالمثل كه ممكن است بيشتر ادن مهرد

شيخ طوسي در مبسوط بين حالتي  .10باشد ، ميوجه و زوج به ميزان استحقاق زوجهاقرار ضمني ز

                                                 
  .363پيشين، ص ، الخلاف. طوسي، 1
  .295پيشين، ص ، الوسيله. طوسي، 2
  .417پيشين، ص . فاضل هندي، 3
 ايضا الفوائد، پيشين.. حلي، 4
 .هفتم  و  له دومأمس، 529صص  پيشين، ،ينيخم. همچنين رك. 1358له أمس، 280 پيشين، ص. خويي، 5
  .341ص  ،1402كانون ثاني ، لبنان: سه،جواد، الفقه علي المذاهب الخم. مغنيه، محمد6
  .371پيشين، ص ، 4لد الخلاف، ج؛ طوسي، 290 ، پيشين، ص4لد ، جالمبسوط، . طوسي7
  ايضاح الفوايد، پيشين.الحلي،  پيشين؛، . رك. فاضل هندي8
؛ 390 پيشـين، ص ، مهـذب حلي، ال ؛374 محقق ثاني، پيشين، ص ؛202 پيشين، ص، ايضاح الفوايدحلي، . رك. ال9

 .164پيشين، ص ، شهيد ثاني
 ـ ،ينجف ـ ي، قم: مكتبه مرعش5جلد  ه،يالروضه البه، . رك. در محل غير مرتبط: شهيد ثاني10 و  342، صـص  تـا  يب

343.  
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ق تو قرار دادم و حالتي كه بگويد اين سركه يا عبـد  داكه مرد بگويد اين شراب يا انسان آزاد را ص
المثـل و در  وت گذاشته و در اولين، مهرآيد، تفاادم و بعد شراب يا انسان آزاد درصداق تو قرار د را

و همچنين اگر زن عالم به ايـن   ؛داند داند و آن را مقتضي مذهب ما مي قيمت را ثابت مي ،دومين
رسد  نظر مي به .1داند المثل را ثابت ميتواند آن را تملك كند، در حالت دوم نيز مهر نمي كهباشد 

باشد كه در حالت اول زن عالم به شراب بودن يا حر بـودن و عـدم امكـان     آنعلت اين تبعيض 
تملك آن است؛ لذا مانند ايـن اسـت كـه بضـع را بـدون تعيـين مهـر بـه زوج واگـذار نمـوده و           

ل شود. در حالت دوم توافق طرفين بر سركه يا عبد قرار گرفته و زوجه جاه البضع تلقي مي مفوضه
، زوجـه مسـتحق   ي، تسميه باطل نيسـت به شراب بودن يا آزاد بودن آن است؛ لذا با فساد المسم

زوجه به تفويض بضـع بـدون تعيـين     استحقاق منوط به دخول نيست، زيراقيمت آن است و اين 
اما ايراد شده فـرض ماليـت بـراي آنچـه      .2البضع نيست مهر رضايت نداشته و تابع احكام مفوضه

نظر . ظر سومي ارائه شده استاز اين جهت ن ؛توان قيمتي تعيين كرد فرض محال است نمي اصلاً
الجمله  سوم، نظري است كه شيخ در المبسوط ارائه كرده و آن سبوط قيمت براي زن در آنچه في

اند و سبوط مهرالمثـل   قيمتي است، مانند شراب نزد اهل ذمه، زيرا طرفين ماليتي را در نظر داشته
اگرچـه قـول اول از شـهرت    . 3توان قيمتي براي آن تصور نمود ماننـد حـر   ه اصلاً نميدر آنچه ك

المسـمي فاسـد در   ه قائل به تفصيل و سـبوط قيمـت مهر  اما قول سوم ك ،ي برخوردار استبيشتر
تر و به قصـد طـرفين از قـرار دادن آن بـه      الجمله داراي قيمتي باشد منطقي كه فياست صورتي 

ن ماليـت و  ، طـرفي بدون شك با جهل زوجه به فساد مهرالمسمياست، زيرا تر  عنوان مهر نزديك
اند كه ايـن ارزش فرضـي و تصـوري نبـوده و از      المسمي در نظر داشتهارزش اقتصادي براي مهر

المثل بر خلاف ايـن  مهرتوان حكم به  اند و نمي طرف ديگر، اين ارزش را در مقابل بضع قرار داده
  تراضي كرد.

                                                 
  .417، پيشين، ص فاضل هندي ؛290 پيشن، ص، 4جلد ، المبسوط، . طوسي1
 پيشين.، . فاضل هندي2
، 3جلـد  ، ؛ الحلي، مهـذب 417 ص ،7جلد  پيشين،، فاضل هندي ؛202پيشين، ص  ،3جلد . الحلي، ايضاح الفوايد، 3

  .290پيشين، ص ، 4جلد ، طوسي، المبسوط ؛374 ، ص13لد ج ؛ محقق ثاني، پيشن،391 پيشين، ص
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 آن كـه اي بـه تصـور    ظرف سـركه  ين معيني مهرالمسمي قرار گيرد مانند اينكهدر صورتي كه ع
، نيـز  لذا مهرالمسـمي باطـل باشـد   سركه است مهر قرار گيرد و سپس كشف شود شراب است و 

بنا به تحليلي  شود؛ المثل واجب ميشود، اما با استدلالي متفاوت. الف: مهر اختلافات بالا ديده مي
، اند در حالي كه فاقد ماليـت و باطـل بـوده اسـت     شخص آن معين كرده طرفين عيني را از حيث
جـا ممكـن    ها در ايـن  اجتماع آنو ، زيرا جمع بين شخص و صفت است مثلي نيز براي آن نيست

مقتضـي عقـد   » يعني صفت بر شـخص يـا بـالعكس   «نيست و از آن سو ترجيح يكي بر ديگري 
، بـر صـفت ارجـح اسـت و لـذا بـه       »شـخص «اره به جهت دلالت آن بر ذات نيست كه حتي اش

بوده،  ي مشخص و به تبع آن كليئلذات جزبه بياني ديگر، چون مقصود با .1گردد ميمهرالمثل بر
علامه  ؛فرمايد شود. شهيد ثاني مي المثل ثابت ميشود و مهر ، كلي هم معدوم ميلذا با عدم جزئي

ي مشـترط و  ئ، مگر در ضمن جزيستبه ن ، مرضيحلي در اكثر كتب خود با اين استدلال كه كلي
، منفي است و شخصي هـم بـه دليـل خـروج آن از ماليـت      ه دليل تغليب شخصي بر آنآن هم ب

گـردد كـه آن هـم مهرالمثـل اسـت، قائـل بـه         ميو لذا امر به تسليم عوض به زن برباطل است 
د بر قيمت سـركه  المثل بسيار زايكند كه چه بسا مهر المثل شده است و اين ايراد را مطرح ميمهر

ه تر از آن باشد كه در اين صورت مقصود زوج مقصود زوج نبوده است يا بسيار كم باشد و لذا اصلاً
كـه  يراد در وجوب مثـل سـركه نيسـت، چرا   . و از طرفي اين انيست و به آن رضايت نداشته است

رد تراضي هم ا مخالف امر موترين چيز به امر مورد تراضي است و بلكه چه بس مثل سركه نزديك
ب:  .2عليه، دخـالتي ندارنـد  يت امر معقودها هم در مقصود و مال ، مگر در مشخصاتي كه آننيست

شـود. در تعليـل    در اين مثال مثل سركه ثابت مي ؛شود مثل و قيمت موضوع وصف شده ثابت مي
 ، نـه بـراي شـراب لـذا شـخص باطـل      انـد  زوجين ارزشي براي سركه در نظر گرفته ؛اند آن آورده

 ه اسـت؛ صـاحب كشـف اللسـان در تعليـل آن آورد     .مانـد  ، اما وصف و تقويم آن باقي ميشود مي
مثل آن لازم  ،آناند و با كشف شراب بودن  زوجين به تصور اينكه سركه است عقد را منعقد كرده

 ترين چيز به مثلي، مثل آن شود و چون نزديك ، مثل آن لازم ميآيد، زيرا با از بين رفتن مثلي مي
، گاه كه انحصـار تمـام نشـود    عليه سركه منحصر در اين شخص بوده و آن چون معقود است و نيز

                                                 
 .203و  202پيشين، صص  ،ايضاح الفوايد. الحلي، 1
 .185پيشين، ص ، مسالك، . شهيد ثاني2
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چـون قصـد    ؛همچنين در غايه المراد در تعليل آن آورده شـده اسـت   .1ماند سركه بودن باقي مي
جامعـه   .2شـود  ، منتقل بـه كلـي آن مـي   ئي متعدم شودگاه جزئي مستلزم قصد كلي است، هرجز

رضا به كلي نيز هست  ،يئكند كه رضا به جز ادن مثل سركه را اين چنين تعليل ميالمقاصد نيز د
 ،شـود  براي مهر قرار گرفتن، وجوب كلي متعين مي ،به دليل خمر بودن ،يئو با عدم صلاحيت جز

ابن ادريس  .3عليه مثل همان سركه استمر معقودترين چيز به ا دليل اينكه نزديكه و همچنين ب
ثبـوت  توان از معتقدان  علامه حلي و شهيد ثاني را مي قق حلي در شرايع الاسلام،ائر، محدر السر

معين مسـتلزم تراضـي بـر     ي تراضي بر سركه هشهيد ثاني در تعليل آن آورد .4مثل سركه دانست
، رضا به كلـي  يئي مستلزم كلي آن است و لذا رضاي به آن جزئكه جزكلي هم هست، چرا سركه

، كلـي بـاقي   اي تملـك از دسـت بـرود   دليل عدم صـلاحيتش بـر  ه ي بئجزكه گاه  ز است و آنني
عليـه و  چيز به امر معقودترين  كند به اين كه دادن سركه نزديك و همچنين استدلال مي ؛ماند مي

 ـنهايت در مقابل اين ايراد كه تراضـي بـر جز   .5الاقوال به مراد متعاقدين است اقراب ي مسـتلزم  ئ
هـا نيسـت، شـهيد ثـاني      ، تراضي بر سـاير مثلـي  ضي بر امر مثليكلي آن نيست و تراتراضي به 

المثل يـا قيمـت خمـر يـا مثـل سـركه اسـت و مثـل سـركه          مهر: امر داير بين وجوب فرمايد مي
قيميـات جانشـين مثـل در مثليـات     رسد چون قيمت در  به نظر مي .ترين چيز به آن است نزديك
 ـ است ا مثـل آن پيـدا نشـود، قيمـت آن ثابـت      ، در صورتي كه امر وصف شده مال مثلي نباشـد ي
به جهت تغليب شخص بـر وصـف    ننددا ج: قيمت شراب نزد كساني كه آن را حلال مي .شود مي

گونه  ست و دليل اين حكم را اينوسي در الخلاف قائل به اين معناشود. شيخ ط براي زن ثابت مي
بـا   .6المثل محتاج دليل اسـت هرواقع شده و انتقال از آن به م كند كه عقد بر عين معيني ذكر مي

                                                 
  .418پيشين، ص . فاضل هندي، 1
  .120غايه المراد في شرح نكت الارشاد، ص  ني،. شهيد ثا2
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 ـ داند و استدلال مي المثل را ثبات مي، ايشان در المبسوط مهرنياوجود  ه ايـن كـه شـراب    نمايد ب
و قيمت شراب هـم بـر فـرض سـركه     » زيرا فاقد ماليت است«مثلي ندارد كه مثل آن لازم شود 

غير  فرمايد: شراب اصلاً يدر مقابل شهيد ثاني م. 1يرا مثل آن سركه نيستشود، ز بودن ثابت نمي
بـا توجـه بـه     2، پس چگونه منتقل به قيمـت شـود؟  است و مورد تراضي واقع نشده است مقصود

رد وكه يا عين معين و مته، بلكه به مقدار معيني از سركه، اينكه قصد طرفين به شراب تعلق نگرف
. با توجـه بـه   ن استيا قيمت شراب خلاف قصد طرفي، تعلق گرفته، دادن مثل اشاره است يا كلي

اي باطـل را  المسـم مثل يا قيمت مهرجا كه بتوان دني برگزيده، هرم انونق 1100 ي كه مادهمبناي
اين اگر عين  . بنابرللغير درآمدن عمل شده است چنان كه در مستحق ، آنداد، از غير آن بهتر است

، بتوان آن را كشف كـرد علق گرفته و آمد، ولي قصد طرفين به ارزش معيني تمعين فاقد ماليت در
قـانون   1100. بنابر آنچه آمد، ماده مت داشتن دادبايد مثل يا قيمت آنچه توافق شده به فرض قي

، بايد حمل بر حـالتي كـرد   داند المثل ميرا مستحق مهرزن  ،كه در صورت فقدان ماليت را مدني
شـيء   وان بـراي آن نت ـ كه نتوان ارزش متعلق قصد مشترك طرفين را كشف كرد يا اينكه اصـلاً 

 فسـير بـا مبنـايي كـه مـاده     المثل داده شود. اين تر نمود، كه در اين صورت بايد مهرماليتي تصو
زن را مستحق مثل يا قيمت  آمدن و عدم اجازه مالك،للغير در برگزيده و در فرض مستحق 1100
تـوان   المسـمي نمـي  سـت و بـراي ايـن مـورد از بطـلان مهر     تر ا المسمي دانسته، نزديكآن مهر

 مبنا در اين كلام برخي از فقهـا اين  .3خصوصيتي تصور كرد كه حكم خاصي براي آن اقتضا كند
گونه جاري شده است كه فساد مسمي موجب فساد تسميه نيست و اثر تسميه عدم تفويض و  اين

   .4ثبوت ماليت به نفس عقد است

                                                 
 .290پيشين، ص ، 4جلد . طوسي، المبسوط 1
  .185ص  سالك، پيشين،. شهيد ثاني، م2
 .342و  341پيشين، صص ، . مغنيه3
 .204پيشين، ص ، 3لد حلي، ايضاح الفوايد، جال. 4
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قـه اهـل سـنت نيـز ايـن      اما در خصوص زمان استحقاق زوجه نيز اختلاف شده است، حتي در ف
شـود؛   با توجه به اقوال بالا، نظريـات زيـر ملاحظـه مـي    در اين خصوص  .1شود اختلاف ديده مي

دم امكـان رد  المثل با دخول: عمده استدلال اين است كه با بطلان مسمي و ع ـوجوب مهر -اول
داخت المثل است پرداخته شود و پرقيمت بضع كه همان مهر، بايستي بضع به جهت صحت نكاح

شـود   المثل ثابت ميمهر جاكه در احكام شرعي هر ست؛ مخصوصاًقيمت بضع هم منوط به استيفا
نكاح  ،منتفي شدن آن المسمي وبا استدلالي ديگر، با بطلان مهر گيرد. و در مقابل دخول قرار مي

 اي كـه بضـع را   البضع تلقي و از اين جهت ماننـد زوجـه   زن در حكم مفوضه ماند و بدون مهر مي
المثل با دخـول  ثبوت مهر شود. قائلين به المثل ميواگذار نموده، با دخول مستحق مهربدون مهر 

شهيد ثاني در مسـالك   ،3شيخ بهايي در جامع عباسي ،2توان محقق حلي در مختصر النافع را مي
استدلال بر اين است  ثبوت مهرالمثل به نفس عقد: عمده -دانست. دوم 5و امام خميني 4الافهام

و حالتي كـه   ،ه فرق است بين اسمي از مهر نبردن و بضع را بدون مهر در اختيار زوجه گذاشتنك
؛ در حالت اول زوجه به نكاح بدون مهر رضـايت داده و در  كند نكاح ذكر مي زوجه مهر فاسد را در

 ي ون مهر و تفويض بضع رضايت نداشته، لذا قياس اين حالـت بـا زوجـه   دومي زوجه به نكاح بد
مسمي و منتفـي شـدن   الاين زوجه به جهت بطلان مهر الفارق است؛ بنابر البضع قياس مع همفوض

شود استحقاق او منوط بـه دخـول    البضع تلقي نمي شود و چون مفوضه المثل ميآن، مستحق مهر
، زوجه مستحق قيمت بضع بـه  ق به نفس عقد است. به تعبير ديگراين استحقابه عبارتي، ؛ نيست

سـد  المسمي فاتعيين قيمت بضع يا به مهرالمسمي است، يا به بضع و چون مهراست و  نفس عقد
چون زوجه بـه نكـاح بـدون     به بضع است و قيمت بضع همان مهرالمثل است، ولي ، ناگزيراست

و  6شـيخ طوسـي در مواضـعي از خـلاف     مهر رضايت نداشته، استحقاق او به نفـس عقـد اسـت.   

                                                 
  .341ص پيشين، ، . مغنيه1
 .388 ص، پيشين، ، المهذبطوسي. 2
 .295 ، صوره فقه فارسي، دع عباسيعاملي، شيخ بهاالدين، جام. 3
 .180پيشين، ص  ،مسالك. شهيد ثاني، 4
 دوم و هفتم.له أ، مسپيشين. امام خميني، 5
  .364پيشين، ص  ،الخلاف، . طوسي6
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به طـور مطلـق    4ن براج در المهذببو ا ،3مزه در الوسيلهابن ح ،2، شيخ مفيد در المقنعه1مبسوط
المسماي فاسد با فرض ماليت بـراي  ثبوت قيمت مهر -اند. قول سوم المثل شدهثبوت مهرقائل به 

بر بد بودن و قيمـت داشـتن و شـراب بنـا    ، در اين قول حر بر فرض عگونه كه ديديم آن است. آن
و منوط  . اين قول به طور مطلق اظهار شدهشود م مي، تقويدانند قيمت آن نزد قومي كه حلال مي

به دخول نشده است و بعيد است بتوان آن را مقيد به دخول كرد و حتي صـاحب مسـالك در آن   
مله داراي قيمتي الج ي فاسد در صورتي كه فياالمسمثبوت قيمت مهر -چهارم .5بيند خلافي نمي

. اين قـول نيـز از طـرف شـيخ طوسـي      ته باشدقيمتي نداش المثل در آنچه اصلاًباشد و ثبوت مهر
المثل مقيد به دخول كرد. صاحب جـامع  د است بتوان آن را ولو در شق مهرشده و بعي رازمطلق اب

شـود   ، رد عوض ديگر واجب ميعليل جماعتي را مبني بر اينكه هرگاه عوض فاسد باشدالمقاصد ت
ي يعن ـ شود، نيز ارشادگر اين معنا، ت ميالمثل ثابعوض آن به دليل صحت نكاح، مهر و با تعذر رد

  .6داند مي ثبوت آن به نفس عقد
؛ دانـان نيـز اثـر گذاشـته اسـت      ها در خصوص استحقاق زوجه و زمان آن بين حقوقنظر اختلاف 

المثل در صورت ، زوجه را مستحق مهرالمسميض فقدان ماليت يا مجهول بودن مهربرخي در فر
زوجـه را مسـتحق چيـزي     ،قبـل از نزديكـي يـا تعيـين مهـر     اند و در صورت فوت  دخول دانسته

  .8اند المثل دانسته، زن را مستحق مهربرخي ديگر به نفس عقدو ، 7اند ندانسته

                                                 
 .272، پيشين، ص . طوسي، المبسوط1
  .  509 پيشين، ص. شيخ مفيد، 2
  .296 ، صالوسيله، پيشين. طوسي، 3
 .199شين، ص پي، 2جلد ، . طوسي، المهذب4
 .165پيشين، ص ، مسالك، . شهيد ثاني5
  .377 و 376، صص محقق ثاني، پيشين. 6
 ،؛ جعفـري لنگـرودي  385، ص 1366 كتابفروشـي اسـلاميه،   تهـران:  ،4 لـد حسن، حقـوق مـدني، ج  ، سيد. امامي7

مصطفي، اماد، سيد؛ محقق د 176شماره ، 152و  151تا، صص  جعفر، حقوق خانواده، تهران: چاپخانه حيدر، بيمحمد
 .276، ص 1374، تهران: علوم اسلامي حقوق خانواده،

  .123 ،122، 121، صص 1385، ميزان تهران: خانواده، ؛مقدماتي حقوق مدني . كاتوزيان، ناصر، دوره8
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قـانون مـدني و اينكـه فسـاد      1100بنابر آنچه آمد، با توجه به عدم اجماع فقهـا و اطـلاق مـاده    
يسـتي  شود، نـاگزير با  ق زوجه نميالمسمي موجب فساد تسميه و ناديده گرفتن ميزان استحقامهر

كشف كرد و حكم به استحقاق زوجـه   اند قائل بودهي فاسد االمسمارزشي را كه طرفين براي مهر
، به نفـس عقـد   جمله ارزشي را براي آن تصور نمودال نسبت به قيمت آن در صورتي كه بتوان في

تـوان گفـت زوجـه بـه      مـي المسمي باشد كه در اين صورت ود، مگر اينكه عالم به بطلان مهرنم
  شود. البضع محسوب مي تفويض بضع بدون مهر رضايت داشته و تابع احكام مفوضه

 1100مهر فاقد ماليت گـردد، اطـلاق مـاده     ،قبل از تسليم آنم و يدر صورتي كه پس از نكاح دا
زيـده  ، بايد با توجه به مبنايي كـه ايـن مـاده برگ   چنانكه آمد المثل است، اما هممقتضي ثبوت مهر

چنانكه در بالا اطلاق مـاده را مقيـد بـه     عليه، آنرفين و دادن بدل امر معقوديعني رعايت قصد ط
جا نيز در صورتي كـه سـلب    عدم امكان كشف ارزش متعلق قصد مشترك طرفين كرديم، در اين

، قيمـت  ين قيمت براي آن وجود داشته باشـد ، و امكان تعيت از آن قبل از تسليم به زن باشدمالي
كـه   1. با توجه به قـول مشـهور فقهـا   باشد تلف آن مي ي سلب ماليت به منزله الاشود، و آن داده 

اند و با توجه به مشابهت اين نوع ضمان بـا   ضمان شوهر را نسبت به مهر از نوع ضمان يد دانسته
، قانون مـدني  312غاصب كه هر دو بر ضمان يد استوارند، و امكان وحدت ملاك از ماده ضمان 

تـرين   ، كـم ستي آخرين قيمت مهر داده شود. اگرچه آخرين قيمـت بـه احتمـال   باي فتتوان گ يم
ور معمول در اين پس از آن مال از ارزش اقتصادي خارج شده و سير قيمت به ط قيمت است؛ زيرا
، اما زوج ضامن آن نيست، مگر اينكه زوجه مطالبه نمـوده باشـد و زوج از اداي   موارد نزولي است

. ضـامن ارزش كـاهش يافتـه خواهـد بـود      باشد كه در اين صورت از باب تسبيب كردهاع آن امتن
هـا خـود آن را    ي بر خمر كابين بستند چون آنمذاگر زن و مرد  ؛اند آورده چنانكه برخي از فقها آن

شود و مهر قـبض   ها مسلمان شمرند، تا بر دين خود باشند صحيح است و اگر يكي از آن مال مي
تواند بـه ملكيـت مسـلمان     كه با اسلام آوردن، خمر نمي؛ چراشود رجوع به قيمت مي، باشدنشده 
 2قاضي ابن بـراج  ،1و مرحوم خويي ،در صورت اسلام آوردن زوجين 2. ابن حمزه در الوسيلهدرآيد

                                                 
، ارشـاد الاذهـان   ،حلـي ال ؛200 پيشـين، ص ، ؛ طوسـي، المهـذب  187 پيشـين، ص  ،8 لدج ،. شهيد ثاني، مسالك1

  .15 صپيشين، 
 .1296پيشين، ص  ،طوسي، الوسيله. 2
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حلي در ارشاد همچنين علامه و  ،در صورت اسلام آوردن زوجين يا يكي از آن دو 3و محقق حلي
 داند، قول اقرب را مهرالمثل مي 6در عين حال كه در قواعد الاحكام ،5رير الاحكامو تح 4الاذهان

و شهيد ثاني نيز در الروضه البهيه در شرح كـلام شـهيد اول در لمعـه، آن را بـه دليـل خـروج از       
، چه عين معـين  كنند دانند، مي ها را حلال مي ملكيت مسلمان منتقل به قيمت نزد كساني كه آن

دانـد و ذكـر    المسـمي مـي  ترين چيز به مهر الذمه. شهيد ثاني قيمت را نزديك فيي ماباشد چه كل
ايد بر مسـمي باشـد در حـالي    ز ي فاسد نبوده است و مهرالمثل ممكن استالمسمكند كه مهر مي

بـا   آن را مخصوصـاً  و لـذا رجـوع بـه غيـر    اعتراف به استحقاق زوجه نسبت به زايد دارد  كه زوج
غيـر ممكـن    -انـد  چون هر دو كـافر بـوده   –صحت آن در زمان انعقاد عقد استقرار آن به جهت 

زوجه را مستحق صاحب جامع المقاصد نيز پس از بيان كلام صاحب قواعد الاحكام كه  .7داند مي
المتعه قبل از دخـول در  تمال مهرالمثل و مهراح، داند دانند مي ميقيمت آن نزد كساني كه حلال 

  .8ايدنم صورت طلاق را مطرح مي

  المسمي ب: معلوم بودن مهر
وارد خاصه به نحـو اجمـالي در   و در م ،طور عامه ب ،لزوم معلوم بودن مورد معامله به نحو تفصيلي

. رفع ابهـام از  هم در مواد مختلف تصريح شده است و در ساير عقود معين قانون مدني 216ماده 
تابع عرف محل قانون مدني  342 مادهله و ابزارهاي رفع ابهام در وصف جنس و مقدار مورد معام

، بايد اين معلوميت به قدري دقيق باشد كه امكـان سـنجش   دانسته شده است. در برخي از عقود
                                                                                                                   

 .1358سأله م 280 پيشين، ص. خويي، 1
 .200 پيشين، ص ،2 المهذب، جلد، . طوسي2
  .381پيشين، ص ، 3جلد ، مهذب، . الحلي3
 .15و  14پيشين، صص ، 2جلد ، ارشاد الاذهانحلي، ال. 4
 قـم:  ب الاماميه، تحقيق شيخ ابراهيم بهـادري، الدين ابي منصور، تحرير الاحكام الشريعه علي مذه حلي، جمالال. 5

 .5174، شماره 546، ص 1382، جا بي
  .201پيشين، ص ، 3جلد ، ايضاح الفوايد، الحلي. 6
  .343و  342پيشين، صص ، 5لد ، جالروضه، . شهيد ثاني7
  .336، ص 13لد ج پيشين، ،محقق ثاني. 8
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ت غـرري خـارج شـود، و در    ماليت و ارزش اقتصادي عوضين آشكار شود و معامله از نهي معاملا
لازم نيست  ر مورد معاملهاوصاف و جنس و مقداكامل بر  ي ، چنين معلوميت و احاطهبرخي ديگر

مهـر بايـد بـين طـرفين تـا      «داد:  مقرر ميقانون مدني  1079كند. ماده  و علم اجمالي كفايت مي
بضـع   نكاح عقد مالي و معوض نيست، به عبارتي». ها بشود، معلوم باشد حدي كه رفع جهالت آن
كنـد. در فقـه    ه كفايت ميگيرد، از اين جهت، علم اجمالي به مورد مهري در مقابل مهريه قرار نمي

منظـور  . بـه ايـن   اند اشاره كرده 1به لزوم معلوم بودن مورد معامله و علم اجمالي در مهر نيز فقها
و اگر معدود بود بايد وزن بود اگر موزون خواهد بود؛ رافع جهالت آن يا بيان وصف  و مهرمشاهده 

 مورد معامله موجـب به كه جهالت خلاف ديگر عقود بر .2گرددطرف بايد شمرده شود تا جهالت بر
قانون مـدني   1100 ادهدر اين صورت م بطلان عقد است، در نكاح فقط مهرالمسمي باطل است؛

كه با مجهول بودن مطلق امكان تعيين قيمت و احـراز  زن را مستحق مهرالمثل دانسته است؛ چرا
. بسياري از فقها 3ه شودالمثل دادين وجود ندارد و ناگزير بايد مهرارزش متعلق قصد مشترك طرف

 .4انـد  المثل را ذكر و آن را غير ممكن بودن تقـويم مجهـول دانسـته   در اين مورد علت ثبوت مهر
ه منجر به اعطـاي مثـل يـا قيمـت     توان گفت قانون مدني از مبنايي كه در اين ماد اين نمي بربنا

 ـ  للغير در در صورت مستحق مهرالمسمي ذا در صـورتي كـه   آمدن آن آورده، عدول نمـوده اسـت؛ ل
در ايـن   1100 توان به اطلاق ماده شد، نمياامكان رفع ابهام و احراز ارزش متعلق قصد مشترك ب

 :انـد  به تبعيـت از برخـي روايـات آورده    و شايد به همين جهت برخي از فقهاخصوص استناد كرد 
ن متوسـط  آورد، بـراي ز طـور مطلـق بـه ازدواج خـود در    اي بـه   اگر زني را به خادمي يـا خانـه  «

                                                 
؛ محقـق ثـاني،   345 پيشـين، ص ، الروضـه ، شهيد ثـاني  ؛5181، شماره 550پيشين، ص  ،تحرير الاحكامحلي، ال. 1

  .380و  341، 340صص 
 ؛345 ، پيشـين، ص ، الروضـه ؛ شهيد ثاني341و  340 ؛ محقق ثاني، پيشين، صص531 پيشين، ص. امام خميني، 2
 .5181، شماره 50 پيشين، ص، تحرير الاحكامحلي، ال
 .290پيشين، ص ، 4لد طوسي، المبسوط، ج؛ 551 ، صص3جلد ، الحلي، همان. 3
، ؛ الحلـي، ايضـاح الفوايـد   5183، شماره 551 صپيشين، ، تحرير الاحكام، ؛ الحلي380 محقق ثاني، پيشين، ص. 4

 .204 صپيشين، 
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المثـل بـه دليـل عـدم امكـان رجـوع بـه قيمـت،         رغم آنكه در اصل ثبوت مهر علي .1»هاست آن
يـا خيـر،    حقاق زن منوط به وقـوع نزديكـي اسـت   در اين مورد كه آيا است ،2نظري نيست اختلاف

در  البتـه تفـاوت ايـن دو نظـر     .4انـد  ديگر شرط ندانستهو برخي  3اند را شرط دانستهبرخي دخول 
شود. در صورتي كـه قائـل بـه     مهريه قبل از نزديكي روشن مي ي قبل از نزديكي و مطالبهطلاق 
گيـرد   از نزديكي، به زن چيزي تعلق نمي قبلدر صورت دخول باشيم، در فرض طلاق  مهرثبوت 

توان دسـت از   به هر حال، نمي .5اند المتعه شدهقبل از نزديكي برخي قائل به مهر چه در طلاقاگر
شود و استحقاق او نسبت به  البضع تلقي نمي شست؛ زوجه مفوضه قانون مدني 1100ه اطلاق ماد

  المثل منوط به دخول نيست.مهر

  پ: معين بودن
در خصـوص   694 كلـي در تمـامي معـاملات و در مـاده     طوره قانون مدني ب 190 ماده 3در بند 

 472و  492و مواد  بودن مورد معاملهبر لزوم معين  ،در خصوص اجاره 492 و 491 موادضمان و 
بـا   ، تصـريح شـده اسـت.   يعني بطلان معامله ،فقدان آن در عقد ضمان و اجاره بر ضمانت اجراي

توان گفت مورد معامله در تمـامي عقـود    وحدت ملاك از اين مواد و تسري آن به ساير عقود، مي
، و 564عمل جعالـه مصـرح در مـاده     باشد، مگر آنچه را قانون استثنا كرده است، مانند بايد معين

المسـمي اشـاره   بطلان معامله است. برخي فقها به لزوم معـين بـودن مهر   آن نيز ضمانت اجراي
كه در تفصيل، معين كردن آن را به معين بودن، معلوميت آن است؛ چرا ها از اند، ولي مراد آن كرده

                                                 
طوسي، ؛ 348لبي، پيشين، ص ح؛ 15پيشين، ص ، ارشاد الاذهان، الحلي ؛1357 ، مسأله280پيشين، ص ، . خويي1

طوسـي،  ؛ 206پيشـين، ص  ، 2جلد  ،المهذب، ؛ طوسي385 پيشين، ص، 3لد ج ؛ و مهذب،473پيشين، ص ، النهايه
  .371، ص 9پيشين، مسأله الخلاف، 

  .341پيشين، ص ، ؛ المغنيه380 ، صمحقق ثاني، پيشين. 2
، ؛ خمينـي 15 پيشين، ص، ارشاد الاذهان، الحلي ؛5176 ، شماره547 پيشين، ص، 3جلد ، تحرير الاحكام، الحلي. 3

، ؛ عـاملي 180 مسـالك، پيشـين، ص   ،، در شرايع الاسلام، به نقل از: شهيد ثـاني حليال ؛3 سألهم ،531 پيشين، ص
  .295و  294ص ، صجامع عباسي

 .380محقق ثاني، ص  ؛419 پيشين، ص، ايضاح الفوايد، الحلي، قواعد الاحكام، به نقل از: حلي. 4
  .5181، شماره 550 پيشين، ص، حكامتحرير الاحلي، ؛ ال180 پيشين، ص، 8لد ج، . شهيد ثاني، مسالك5
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حين قانون مدني نيـز بـه لـزوم ايـن     برخي از شار ؛1اند مشاهده يا بيان وصف رافع جهالت دانسته
ي آن بـه  با وحدت ملاك از معاملات و تسـر  ،المسمياما در خصوص مهر .2اند شرط اشاره كرده

مـردد بـين دو چيـز نباشـد. در      يعنيالمسمي نيز بايد معين باشد؛ توان گفت، مهر المسمي ميمهر
نون مدني بايد عقـد را  قا 1100 اين شرط، با وحدت ملاك از مادهفقدان  يخصوص ضمانت اجرا
و با توجه به عدم امكان احراز قصد مشترك طرفين بايد زن را بـه نفـس    ،صحيح و مهر را باطل

  المثل دانست.قد مستحق مهرع

  ت: ملك مديون باشد
الذمه يا منفعت يا انجام عمل و خدمتي باشد. در  المسمي ممكن است عين معين يا كلي مافيمهر

الذمه يا انجام عمل و خدمتي باشد، لازم نيست متعهد در حين  في ماكلي  مهرالمسمي صورتي كه
اي از  شود و متعهد بايد در موعد مقرر نمونه مرد مي ي م عقد مالك آن باشد؛ زوجه مالك ذمهانجا

و در صورت عدم انجام تعهد مرد اجبار به تسليم  ،را به انجام برساندمنظور كلي را تسليم يا عمل 
المسمي ع احكام غير قابل تسليم بودن مهرتابموضوع ، ت عدم امكان تسليم آنود و در صورش مي

شـود و   مـرد مـي   ي لذمه باشد زن مالك ذمها اين در فرضي كه مهريه كلي مافي . بنابربودخواهد 
و اگـر   ،اي از كلي تسـليم زن شـود   كه نمونه دهد رخ مي خارج هنگاميملكيت براي زن در عالم 

ض انعقاد عقد مال به ملكيت زن ديه باشد، به محألك غير و بدون اذن در تآنچه مرد داده است م
توانـد هـر نـوع     شود و مـي  به مجرد عقد زن مالك مهر مي« دارد: مقرر مي 1082 آيد. ماده ميدر

 ،المسمي قرار گيـرد اين در صورتي كه عين معيني مهر بر. بنا»تصرفي را كه بخواهد در آن بنمايد
، مرد بايـد مالـك   به مهر داد راجعمعيني و تمليكي بودن قرار طرفين به مالبه جهت تعلق توافق 

 است؛الا معامله فضولي خود باشد و ي ون در قرار دادن آن به عنوان مهرالمسماي زوجهذأآن يا م
 ي شود و در صورت عدم اجـازه  منتقل ميبه زن از حين انعقاد عقد  مالك، مهر ي در صورت اجازه

                                                 
پيشـين، ص  ، 3لـد  حلي، تحرير الاحكام، جال ؛341و  340 پيشين، صص ؛ محقق ثاني،531 پيشين، ص. خميني، 1

شهيد ثـاني،  الحلي در شرايع الاسلام، به نقل از:  ؛15 پيشين، ص، 2لد ، جارشاد الاذهانحلي،  ؛5180 ، شماره550
  .181، پيشين، ص مسالك

امـامي،  ؛ 169، ص 1382،تهران: انتشارات دانشـگاه تهـران   حقوق خانواده، ،اسدااللهو امامي،  ،حسينايي، سيد. صف2
  .86، شماره 116و  115پيشين، صص كاتوزيان ، ؛ 381و  380پيشين، صص 
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. خواهـد بـود  زن مستحق مثـل تراضـي شـده     1100 صراحت مادهاطل و به مالك مهرالمسمي ب
للغير درآيد و مالك  ، در صورتي كه عين معين مستحقگونه كه ديديم برخلاف موارد پيشين همان

الا قيمـت  و، بلكه اگر آن مال مثلي باشد، مثـل آن  شود المثل داده نميعقد را تنفيذ نكند مهر، آن
 ،تعليـل مقـام  در  ؛1اند در اين فرض قائل به ثبوت مثل يا قيمت آن شدهشود. بسياري  آن داده مي

المثـل  انـد، چراكـه مهر   استناد كـرده  2برخي به اقرار ضمني زوج و زوجه به ميزان استحقاق زوجه
تر از آن باشد كه در حالت اول اعتراف به اسـتحقاق   ممكن است بيشتر از ارزش توافق شده يا كم

 استحقاق خود نسبت به زايد دارد. ، زوجه اعتراف به عدمد و در حالت دومنسبت به زايد دارزوجه 
المسمي و عدم امكان ناديده گرفتن توافـق بـر   را عدم فساد تسميه با فساد مهربرخي ديگر علت 
داد تبعي واجه است كه با از بين رفتن قرارتعليل اخير با اين اشكال م البته .3اند ارزش معين دانسته

و مثـل يـا قيمـت مـال     توان قائل به بقاي توافق بر ارزش معـين بـودن    ، چگونه ميبه مهر راجع
المسـمي دور از  رغم بطلان قـرارداد مهر  قول به بقاي توافق علي ،نيابود. با وجود  موضوع توافق

المسمي حتي در فرض مال معين، عوض حقيقـي نيسـت و   هن نيست؛ زيرا نكاح معاوضه و مهرذ
گيرد، نيـز در نظـر    را كه به عنوان مهرالمسمي و در مقابل بضع قرار ميطرفين ارزش مال معيني 

به مال معـين بـه    المسمي و بطلان توافق راجعه همين اعتبار در صورت بطلان مهرگيرند و ب مي
ادن قيم يا ماند. به اين اعتبار د ، توافق بر ارزش آن در فرض غير ممكن شدن باقي ميعنوان مهر

. بـه  يابـد  المسمي جريان ميبه مهر داد تبعي راجعبطلان قرار خيزد كه با ميرمثل مال از توافقي ب
هر حال مبنا چه اقرار ضمني زوج و زوجه به ميزان استحقاق زوجه باشد، چه وجود توافقي داير بر 

صـورت حـادث    ربل تبديل تعهد دتواند در قا ارزش مال معين در صورت غير ممكن شدن كه مي
ها، همان است كه در قبل آمد؛ برخي علت ثبوت مثـل يـا    ليل شود تعليلشدن چنين موقعيتي تح

المثل را به جهت اينكه فاسد بـه  ه تراضي طرفين، و احتمال ثبوت مهرقيمت را نزديك بودن آن ب

                                                 
ي حلال ؛290 پيشين، ص، 4لد ، جالمبسوططوسي،  ؛5183شماره ، 51 پيشين، ص، 3لد ، تحرير الاحكام، جالحلي. 1

 .295پيشين، ص ، جامع عباسيعاملي، ؛ 203 پيشين، ص، ايضاح الفوايد، الحلي: ، به نقل ازدر القواعد
 الروضه، پيشين. ،. شهيد ثاني2
  .203پيشين، ص  ،ايضاح الفوايدحلي، ال. 3
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، اين حالت را با حالت عدم امكان تسليم برخي در تعليل آن .1اند غير مذكور است، دانسته ي منزله
آن كه مـال غيـر اسـت    آن عين معين واقع شده و ايصال  ند عقد و تراضي برا قياس كرده و گفته
مت آن است و در تعليل احتمال ، مثل يا قيشود و آن بدل ، لذا بدل آن واجب ميمتعذر شده است

اند، در عـين   المسمي را موجب فساد تسميه و عدم امكان رجوع به آن دانستهمهرالمثل فساد مهر
برخي ديگر در تعليـل   .2اند حاب را دال بر ثبوت آن به نفس عقد دانستهحال كه ظاهر عبارات اص

 ـا آن ثبوت مثل يا قيمت را به تلف بعد از عقد و قبل از قبض تشـبيه كـرده    جـا هـم   د كـه در آن ن
حق غير واقع شده و ايصال آن متعذر شده، مثل يـا قيمـت آن    به دليل اينكه متعلقِ موضوع عقد

جايي است كه مال، مـال خـود   در موجب مثل يا قيمت  تعذرِكه اند  هد كرد؛ البته ايراشود ثابت مي
عـدم   ، در عين حـال كـه آن را بـه منزلـه    المثل، و در احتمال ثبوت مهرشخص باشد نه مال غير

المسمي و در صورت فسـاد  در عقد را در صورت صحت موجب مهر اند ولي تسميه تسميه ندانسته
اعـلام  اي اختلاف را در حقيقي بـودن مهـر بـه عنـوان عـوض      اند و مبن دانستهمهرالمثل موجب 
، المثل داده شودصورت تلقي آن به عنوان عوض حقيقي، با فساد آن بايد مهردر  اند؛ چراكه داشته
ايـد داده شـود و   بضع، ناگزير قيمـت آن ب  ، يعنيبا صحت نكاح و عدم امكان رد عوض ديگر زيرا

تي كه عوض حقيقي تلقي نشود، مثل يـا قيمـت آن را   و در صور ؛المثل استقيمت آن همان مهر
  .3اند المسمي را ايجاد امكان سنجش و ارزيابي بضع با آن دانستهذكر مهر اند و فايده ثابت دانسته

احترام به قصد مشترك و تراضي طرفين و  بايد گفت؛چنانكه آمد  حكمت اين تفاوت همدر بيان  
المثل كه ممكن است از ارزش توافق شـده  در دادن مهر رار به زوج يا زوجههمچنين پرهيز از اص

كند كه معادل ارزش مال معين داده شود و همين حكمت نيـز در   ، ايجاب ميتر باشد بيشتر يا كم
، بلكه علت امر را بالاتر از حكمتديگر موارد بطلان مبناي استدلال قرار گرفته و شايد بتوان اين 

                                                 
 .418پيشين، ص ، دي. فاضل هن1
 .379محقق ثاني، ص . 2
  .203ايضاح الفوايد، پيشين، ص ، . حلي3
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انست. در فقه نيز در اين حالت قول مشهور بر دادن مثـل يـا   تفاوت احكام در موارد بطلان مهر د
   .2اند المثل شدهخي در همين حالت نيز قائل به مهرولي بر ،1قيمت مال قرار گرفته

كه آيا دادن مثل يا قيمت مال منوط به وقـوع نزديكـي    پرسشدر اين حالت نيز در خصوص اين 
اير موارد ثبوت مهرالمثـل را منـوط بـه وقـوع     رغم آنكه در س دانان علي برخي حقوق ،است يا خير

از  معلوم نيسـت  ؛3اند ندانسته، اما در اين حالت دادن مثل يا قيمت را منوط به آن اند نزديكي كرده
  شده يا خير؟ موجب اناطيت آن به وقوع نزديكي المثلنظر آنان صرف تعلق عنوان مهر

  : مقدورالتسليم بودن مهرالمسميث
 اشاره نكرده، اما در ماده ر شرايط عمومي صحت معاملات به لزوم اين شرطچه دقانون مدني اگر

اسـت.   گرديدهبطلان معامله تصريح  يبه اين شرط و ضمانت اجرا در خصوص بيع، صراحتاً 348
در برخـي از مصـاديق، بـه ايـن شـرط و       496و  483مـواد  و  ،در عقد اجـاره  470 مادههمچنين 

. با توجه به اصول حقوقي و وحدت ملاك از اين مواد، اين شرط اند آن اشاره كرده يضمانت اجرا
المسـمي نيـز   شود و لـذا مهر  ، تسري داده ميدر نكاحبه تمامي معاملات و همچنين مهرالمسمي 

  بايد چيزي باشد كه بتوان آن را تسليم زوجه نمود.
املات، عقـد  از دسـت بـرود، در سـاير مع ـ    ن تسليم مورد معامله به طور موقتدر فرضي كه امكا

 ي ، با رعايت شرايط امكان مطالبهدر اجراي تعهد به بار آمده باشد خيرأصحيح و اگر خسارتي از ت
بندي بـه   اين فرض در صورتي كه پاي بپردازد و دررا ت اخسارآن ، متعهد بايد خسارات قراردادي

امـا اگـر امكـان    . وان براي او خيار فسخ هم قائـل شـد  ، شايد بتمعامله موجب ضرر متعهدله باشد
شود و عوض بايد بازگردانـده   مي از دست برود، آن عقد منفسخ مييتسليم مورد معامله به طور دا

المسـمي و بـه   دني، عقد صـحيح و مهر مانون ق 1100 ر عقد نكاح با وحدت ملاك از مادهشود. د
روض زيـر  اين حال، در خصوص استحقاق زن ف ـ به مهر باطل است. در راجع تبع آن قرارداد تبعيِ

  است: تصورقابل 
                                                 

  ، پيشين.حلي، شرايع الاسلام؛ ال202 پيشين، ص، 3جلد ايضاح الفوايد، ، . الحلي1
  .7، مسأله 530پيشين، ص . امام خميني، 2
 .278پيشين، ص . محقق داماد، 3
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آن را بـه   ،نياالمسمي بوده، با وجود عالم به غير قابل تسليم بودن مهرالف: در هنگام عقد زوجه 
در حكم وضعيتي است كه زوجه بدون مهر، بضـع را  فرض المسمي پذيرفته است. اين عنوان مهر

المثـل اسـت   هري مستحق م؛ لذا با وقوع نزديكشود البضع تلقي مي به زوج واگذار نموده و مفوضه
آيد كه زوجه به نكاح بدون مهر  زيرا كاشف به عمل مي ،امكان تسليم آن فراهم آيد ولو آنكه بعداً

  رضايت داشته و آن را پذيرفته است.
نبـوده اسـت. در ايـن صـورت زوجـه       عـالم  ب: در هنگام عقد نكاح، زوجه به عدم امكان تسليم مهر

تسليم آن ممكن نيست، زيرا با جهل به عـدم امكـان تسـليم و     مستحق مثل يا قيمت مالي است كه
البضع  توان گفت كه به نكاح بدون مهر رضايت داشته و لذا خارج از عنوان مفوضه وقوع عقد نكاح نمي

به او داده شود. البتـه   1100است و بايستي معادل ارزش آن از مثل يا قيمت، با وحدت ملاك از ماده 
  البضع در اين حالت، استحقاق زن منوط به وقوع نزديكي نيست. مفوضهبا خروج زن از عنوان 

، ناياب شده و تسليم آن ممكن نيسـت  ،بعداً المسمي قرار گرفته والذمه كه مهر فيمادر مورد كلي 
تعيين شود كه يا تعيين قيمت براي آن ممكن اين، بايستي قيمت آن  . بنابرشود قيمت آن داده مي

و  نيستپردازد و يا تعيين قيمت براي آن ممكن  را مي الادا مورت، قيمت يشود كه در اين صو مي
قول مشهور ضمان زوج نسبت  براست كه در اين صورت با توجه به اينكه بنا از ماليت خارج شده

انون مدني بايستي آخرين قيمـت  ق 312 ان يد است، با وحدت ملاك از مادهالمسمي، ضمبه مهر
 ، بر اساس قاعدهباشد، در صورت فراهم بودن شرايط ترين قيمت مت كم. اگر اين قيآن داده شود

علت مسـلمان  ، زوج ضامن كسر قيمت خواهد بود. شهيد ثاني در فرضي كه بعد از عقد به تسبيب
المثل شده و قابل تسليم نباشد، به قائلين ثبوت مهرالمسمي فاقد ماليت شدن يكي از زوجين مهر

به منزله فساد و مستلزم ثبوت ب غير قابل تسليم بودن شرعي و كه مسلمان شدن زوجين را موج
نمايد كه متعذر بودن تسليم عين در صورت مسلمان شدن زوجـين را   دانند، ايراد مي المثل ميمهر
دانـد و   در حكم تعذر مـادي مـي   صرفاًمورد را المسمي دانست، بلكه توان به منزله فساد مهر نمي

موجـب ثبـوت مثـل يـا قيمـت آن       تـر و نتيجتـاً   ذر حسي يا قـوي تع تعذر شرعي را هم به منزله
دانـد كـه از ابتـدا     بطلان را ناظر به فرضي مـي ايشان شود كه  از اين كلام روشن مي شمرد. برمي
و از آن سو تعذر مادي و  ،گرددبه جهت متعذر شدن تسليم باطل  المسمي باطل بوده، نه بعداًمهر

همچنـين اسـتدلال    ايشـان  .دانـد  ثبوت مثل يا قيمت آن مي پايه و هر دو را موجب شرعي را هم
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زوجه اعتراف دارد كـه   كه المسمي باشد در حالينمايد كه مهرالمثل ممكن است بيشتر از مهر مي
  تر  ممكن است كم المسمي استحقاق ندارد وبيش از مهر

  .1ش از آن استاز مهرالمسمي باشد كه در اين صورت زوج اعتراف دارد به اينكه زوجه مستحق بي
در برخـي از نسـخ، معـين    ( اي به عينـه  الاحكام در فرضي كه خياطي پارچهحلي در تحرير لامهع

 ؛دانـد  مهر زن قرار گيرد و قبل از خياطي تلف شود، زن را مستحق مزد مثل آن خياطي مي )آمده
كه اگـر   كند همچنين ايشان ذكر مي .2داند قيمت آن را واجب مي ،هر مهري كه تلف شود ايشان

بـر زوج اجـرت واجـب     ،، مسمي باطـل و خياطي آن قائم به شخص زوج باشدخياط معطل گردد 
علـت   .3شـود  وسيله غير، عمل الزام مـي ه ، به باشدطلق بودمشود و اگر خياطي پارچه به طور  مي

قائم به شخص بودن عمل و امتناع متعهد، عمل غير ممكن به جهت است كه  آنبطلان مسمي 
يمـي نيسـت و قواعـد    توان وارد نمود كه غيـر ممكـن شـدن دا    گرچه اين اشكال را ميا ،شود مي

  آن را ندارد. ي، اقتضاعمومي قراردادها
اگـر  فرمايد  مي سته،دان شهيد ثاني در شرح سخن شهيد اول كه تعليم قرآن را به عنوان مهر جايز 

شود تعلـيم   جايي كه شرط مي دريا به دليل فوت زوج  ،ذهني يا تغيير موطنتعلم زن به دليل كند
المثـل   ، غيـر ممكـن شـود، اجـرت    مرگ آن شخصتعلم از غير شوهر و در فرض يا باشد، و از او 

و اگر محتاج به  ،شود زيرا آن عوض تعليم است جايي كه متعذر مي ،شود ل بر شوهر واجب ميمع
رد متعـذر و غيـر   مو به ار د بر عادت امثال آن زن باشد الحاق اين مورد از تعليميمشقت زيادي زا
در الروضـه   ايشان همچنين ؛4اي را داند تعليم صنعت يا حرفه داند و همچنين مي ممكن بعيد نمي

  .5داند منتقل به قيمت ميمورد را البهيه در صورتي كه عقد بر عيني واقع و تسليم آن متعذر شود، 

                                                 
  الروضه البهيه، پيشين.، . شهيد ثاني1
 .199ص ، المهذبطوسي، ؛ 5180 ، شماره550پيشين، ص، 3جلد ، تحرير الاحكام، الحلي. 2
  .، همانحليال. 3
ده الفقهيه في شرح حسن، الزب؛ ترحيني العاملي، سيدمحمد347و  346صص پيشين، ، 5شهيد ثاني، الروضه، جلد . 4

  .447، صص 1416 ، لبنان: دارالهادي،6 لد، جالروضه البهيه
 .342پيشين، ص . شهيد ثاني، الروضه، 5
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ان مهر قرار گيرد و چيـزي از  اي از قرآن به عنو شيخ طوسي در الخلاف در فرضي كه تعليم سوره
قبل از قبض عبد و  دهدعبدي را صداق زن قرار زوج باقي نمانده باشد يا اينكه  زوجآن در خاطر 

 .1المثل تعليم آن سوره و قيمت عبـد  اجرت داند؛ يعني د، مثل صداق را براي زن ثابت ميوتلف ش
آنچه با عقد ثابت  ، چراكهيل استالمثل محتاج دلكند كه ايجاب مهر مي استدلالگونه  اينايشان 

در صورت متعذر شدن، براي زن اجرت يا قيمت آن است  اين عينه است، بنابره شود، چيزي ب مي
مسـمي را سـاقط و    3اند اما در جديـد  هم همين قول را داشته 2كند كه شافعي در قديم و ذكر مي

عينـه  ه را ب شيئي زوج كند كه اگر همچنين ايشان ذكر مي .4اند المثل را براي زن ثابت دانستهمهر
قبل از قبض تلف شد، حق زن آن شيء پايي صداق زن قرار داد و اي يا عبدي يا چهار مانند جامه

و مثل آن در صورتي كه مثلـي بـراي   خواهد ماند از عين صداق ساقط و نكاح به حالت خود باقي 
براي شـافعي نيـز   گويد  ادامه مي. وي در 5شود آن باشد و اگر نباشد، قيمت آن براي زن ثابت مي

اند از جمله از سـوي   به آن قائل شده 6: اول مثل آنچه آمد كه در قديمقول در اين مسأله است دو
المثـل را بـراي زن   اسـت كـه مهر   7و ديگري قول جديد ،حامدكساني چون مختار اسفرايني و ابو

ر مبسـوط، همـين فـرض را مطـرح     ايشان د .8اند داند و اكثر اصحاب او بر اين نظر رفته ثابت مي
اي را به عينه صداق زن قرار داد و جامه از بـين رفـت، قـولي معتقـد      كند كه اگر خياطي جامه مي

گردد و قولي ديگر معتقـد اسـت صـداق     المثل ثابت مي شود و مهر و اجرت است صداق باطل مي
ن جامـه بـراي زن   مثـل آ  مذهب ماست و لذا اجرت خياطيِ يشود كه اين قول اقتضا باطل نمي
المثل و همچنين است در هر مهر معيني كه تلف شود كه قيمت آن واجـب  نه مهر ،شود ثابت مي

                                                 
  .274پيشين، ص ، 4لد ج ،طالمبسوك. الطوسي، ؛ ر4مسأله ، 368 پيشين، ص، الخلاف. طوسي، 1
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 ،2بذهقاضي ابن براج در الم ،1، علامه حلي در تحرير الاحكامنيا المثل. با وجودشود نه مهر مي
 د؛شو ابت ميالمثل با دخول ثاگر مهرالمسمي فاسد باشد، مهرمعتقدند  3و شيخ طوسي در مبسوط

ايشان همـان فاقـد    منظور رسد مذهب ماست. به نظر مي يفرمايد اين امر اقتضا شيخ طوسي مي
ماليت بودن مهرالمسمي است والا غير مقدورالتسليم شدن مهرالمسمي به طور دايمي از اسباب فسـاد  

المسـمي از ابتـدا   مهرالمسمي است؛ اين امر برخواسته از ديدگاه بيشتر فقهاي اماميه است كه اگر مهر
انـد، امـا در صـورتي كـه      فاسد باشد، قائل به فساد مهرالمسـمي و در نتيجـه ثبـوت مهرالمثـل شـده     

از ابتدا فاسد نباشد و سپس فساد بر آن عارض شود مانند اينكه تلف گردد يا قابل تسـليم   يمهرالمسم
چنـان كـه    . بنابر اين آن4اند هنباشد، مهرالمسمي را فاسد ندانسته و قائل به ثبوت مثل يا قيمت آن شد

گويد كسي كه در اين مسأله قائل به بطلان مهر نيست بدل خياطي مثل آن را ثابـت   شيخ طوسي مي
شود ممكن است قائل به اين شود كه مهرالمثل ثابت  كند و كسي كه قائل به باطل شدن مهر مي مي
شود كه در اين صورت خياطيِ مثل  شود و ممكن است قائل به اين باشد كه بدل آن چيز ثابت مي مي

  .5فرمايد اين مثل آن چيزي است كه ما گفتيم گردد و مي اين جامه براي زن ثابت مي
قرار گيـرد و تسـليم آن متعـذر    الاسلام نيز در صورتي كه تعليم صنعتي صداق زن  عصاحب شراي

آورد: زيـرا آن   ل آن مـي داند و شهيد ثاني در تعلي المثل آن عمل را ثابت مي ، براي زن اجرتگردد
  .6قيمت مهر است، هنگامي كه عين آن متعذر شود

 گيري نتيجه

در مورد كلي في الذمه، كه مهر المسمي قرار گرفته وبعدا، نايـاب شـده و   در پايان مي توان گفت 
قيمت آن  تعيين شود كـه يـا    ن داده مي شود . بنابراين بايستيتسليم آن ممكن نيست ، قيمت آ

الاداء را مي پردازد و يا تعيين  وممي شود كه در اين صورت، قيمت ي مت براي آن ممكنتعيين قي
قيمت براي آن ممكن نباشد و از ماليت خارج شده باشد ، با توجه به اينكه، بنا بـر قـول مشـهور    
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ق. م. بايسـتي   312ضمان زوج نسبت به مهر المسمي، ضمان يد است، با وحدت ملاك از مادهء 
آن داده شود . اگر اين قيمت كمترين قيمت باشد، در صورت فراهم بودن شـرايط ،  آخرين قيمت 

بر اساس قاعدهء تسبيب ، زوج ضامن كسر قيمت خواهد بود. شهيد ثاني در فرضي كه بعد از عقد 
به علت مسلمان شدن يكي از زوجين مهر المسمي فاقد ماليت و قابل تسليم نباشـد، ببـه قـائلين    

ه مسلمان شدن زوجين را موجب غير قابل تسليم بـودن شـرعي و بـه منزلـه     ثبوت مهر المثل ك
فساد و مستلزم ثبوت مهر المثل مي دانند، ايراد مي نمايد كه متعذر بودن تسليم عين در صـورت  

فساد مهر المسمي دانسـت، بلكـه صـرفا در حكـم      ي شدن زوجين را نمي توان به منزلهمسلمان 
عي را هم به منزلهء تعذر حسي يا قوي تر و نتيجتا موجـب ثبـوت   تعذر مادي مي داند و تعذر شر

مثل يا قيمت آن مي داند و از اين كلام روشن مي شود كه بطلان را ناظر به فرضي مي داند كه 
از ابتدا مهر المسمي باطل بوده، نه بعدا به جهت متعذر شدن تسليم، باطل مي گردد و از آن سـو  

و هر دو را موجب ثبوت مثـل يـا قيمـت آن ميدانـد و همچنـين       تعذر مادي و شرعي را هم پايه
استدلال به اين مي نمايد كه مهر المثل ممكن است بيشتر از مهر المسمي باشد در حاليكه زوجه 
اعتراف دارد كه بيش از مهر المسمي استحقاق ندارد وممكن است كمتر از مهر المسمي باشد كه 

   1نكه زوجه مستحق بيش از آن است .در اين صورت زوج اعتراف دارد به اي
در برخي از نسخ، معـين  «علامهء حلي در تحرير الاحكام در فرضي كه خياطي پارچه اي به عينه

مهر زن قرار گيرد و قبل از خياطي تلف شود، زن را مستحق مزد مثل آن خياطي مي داند » آمده
همچنين ايشان ذكـر مـي    2و همچنين است هر مهري كه تلف شود قيمت آن را واجب مي داند.

كند كه اگر خياط معطل گردد و خياطي آن قائم به شـخص زوج باشـد ، مسـمي باطـل بـر زوج      
 3اجرت واجب مي شود و اگر خياطي پارچه به طور و طلق بود، بوسيله غيـر، عمـل الـزام ميشـود.    

مكـن  علت بطلان مسمي ، اين است كه قائم به شخص بودن عمل و امتناع متعهد، عمل غيـر م 
مي شود و مسمي باطل مي شود، اگر چه اين اشكال را مي توان وارد نمود كه غير ممكن شـدن  

  دائمي نيست و قواعد عمومي قراردادها ، اقتضاء آن را ندارد.

                                                 
  يد ثاني ، همان، الروضه البهيه.شه.  ١
 ).199همان(، ص. ، دالعزيزالطوسي ، عب ) و5180، ش.  550ص (،3،تحرير الاحكام، ج ، همانعلامه حلي .  ٢
  ).5180، ش.  550(، ص. 3، جتحرير الاحكامعلامهء حلي، همان، .  ٣
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شهيد ثاني در شرح سخن شهيد اول كه قرار دادن تعليم قرآن را به عنوان مهر جايز مي داند مي 
ل كند ذهني يا تغيير موطن زن يا به دليل فوت زوج جايي كه شرط فرمايد كه اگر تعلم زن به دلي

مي شود تعليم از او يا تعلم از غير شوهر و مرگ آن شخص ، غير ممكن مي شود، اجـرت المثـل   
عل بر شوهر واجب مي شود؛ زيرا آن عوض تعليم است جايي كه متعذر مي شود و اگر محتاج به 

زن باشد الحاق اين مورد از تعليم بـه مـوترد متعـذر و غيـر     مشقت زيادي زائد بر عادت امثال آن 
و در الروضـه البهيـه در    1ممكن بعيد نمي داند و همچنين مي داند تعليم صنعت يا حرفـه اي را . 

  2صورتي كه عقد بر عيني واقع و تسليم آن متعذر شود، منتقل به قيمت مي داند.
ز قرآن به عنوان مهر قرار گيرد و چيزي از شيخ طوسي در الخلاف در فرضي كه تعليم سوره اي ا

آن در خاطر او باقي نمانده باشد يا اينكه عبدي را صداق زن قرار داد و قبل از قبض تلف شد، در 
هر يك مثل صداق را براي زن ثابت مي داند؛ يعني، اجرت المثل تعليم آن سوره و قيمت عبـد را  

مهر المثل محتاج دليل است؛ چرا كه، آنچه كه بـا   و دليل آن را اينگونه ذكر مي كند كه ايجاب 3
عقد ثابت مي شود، چيزي بعينه است، بنابراين ، در صورت متعذر شدن، براي زن اجرت يا قيمت 

مسمي را   5هم همين قول را داشته اند اما در جديد 4آن است و ذكر مي كند كه شافعي در قديم 
همچنين ايشان ذكر مي كند كه اگر شيء اي را  6اند.ساقط و مهر المثل را براي زن ثابت دانسته 

بعينه مانند جامه اي يا عبدي يا چهار پايي را صداق زن قرار داد و قبل از قبض تلف شد، حق زن 
از عين صداق ساقط و نكاح به حالت خود باقي و مثل آن در صورتي كه مثلي بـراي آن باشـد و   

و ذكر مي كند كه براي شافعي نيز دو قول در ايـن   7اگر نباشد، قيمت آن براي زن ثابت مي شود

                                                 
و ترحيني العـاملي،   ) 347و  346صص  تا (، ، قم: مكتبه مرعشي نجفي ،بي5، جالبهيه الدين، الروضه . عاملي، زين 1

  ).447(، صص 1416لبنان: دارالهادي، ،6، ج. ح الروضه البهيهالزبده الفقهيه في شرسيد محمد حسن، 
 ).342مان، الروضه البهيه...(، ص. شهيد ثاني، ه.  2
  ).274(، ص.  4) و ر. ك. الطوسي، همان، المبسوط ،ج 368ص. (،  4، مساله . طوسي، همان ،الخلاف 3
، مغنـي  16. 8، المغني لابن القدامـه  344. 16، المجموع 106. 4الزخار  ، البحر181، المختصر المزني 60. 5. الام  4

  ).368همگي به نقل از: طوسي ، همان ، الخلاف (ص،  387السراج الوهاب  221. 3المحتاج 
 221. 3، مغنـي المحتـاج   16. 8، المغنـي لابـن القدامـه     343. 16، المجمـوع   106. 4، البحر الزخار 60. 5. الام  5

 ).368) همگي به نقل از طوسي ، همان ،الخلاف(، ص. 387لوهاب السراج ا
  ).368(، ص. 4، مساله . طوسي، همان، الخلاف 6
 ).285و  284(، صص  ) و طوسي، همان ،المبسوط370(، ص. 8. الطوسي، همان، الخلاف، م.  7
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به آن قائل شده انـد و مختـار اسـفرايني و ابـو      1مسئله است : اول مثل آنچه كه آمد كه در قديم
است كه مهر المثل را براي زن ثابت مي داند و اكثر اصحاب او  2حامد است و ديگري قول جديد 

مين فرض را مطرح مي كند كه اگر خياطي جامه اي را ايشان در مبسوط، ه 3بر اين نظر رفته اند.
به عينه صداق زن قرار داد و جامه از بين رفت، ذكر مي كند كه قولي معتقد است صـداق باطـل   
مي شود و مهر و اجرت المثل ثابت مي گردد و قولي ديگر معتقد است كه صداق باطل نمي شود 

مثل آن جامه براي زن ثابت مي شود ، نـه   كه اين قول اقتضاء مذهب ماست و لذا اجرت خياطي
مهر المثل و همچنين است در هر مهر معيني كه تلف شود كه قيمت آن واجـب مـي شـود نـه و     

و هـم   5و هم قاضي ابن براج در المذهب 4مهر المثل. با اين وجود، علامه حلي در تحرير الاحكام
اشد ، مهر المثل با دخول ثابت مي ، معتقدند كه اگر مهر المسمي فاسد ب 6شيخ طوسي در مبسوط

شود و شيخ طوسي مي فرمايد كه اين امر اقتضا مذهب ماست. به نظر مي رسد ، منظـور ايشـان   
همان فاقد ماليت بودن مهر المسمي ست و الا غير مقدور التسليم شدن مهـر المسـمي بـه طـور     

ه بيشتر فقهاء اماميه است كه دائمي از اسباب فساد مهر المسمي است ؛ اين امر برخواسته از ديدگا
اگر مهر المسمي از ابتدا فاسد باشد، قائل به فساد مهر المسمي و به در نتيجـه ثبـوت مهرالمثـل    
شده اند، اما در صورتي كه از ابتدا فاسد نباشد و سپس فساد بر آن عارض شود ؛ مانند اينكه تلف 

و قائل به ثبوت مثل يا قيمـت آن شـده    گردد يا قابل تسليم نباشد، مهر المسمي را فاسد ندانسته
بنابر اين آنچنان كه شيخ طوسي مي گويد، كسي كه در اين مسئله قائل به باطل شدن مهر  7اند.

نيست بدل خياطي مثل آن را ثابت مي كند و كسي كه قائل به باطل شدن مهر مي شود ممكـن  
ائل به اين باشد كه بـدل آن  است قائل به اين شود كه مهر المثل ثابت مي شود و ممكن است ق

                                                 
، مغنـي المحتـاج   393الوهـاب  ، السـراج  25. 2، الـوجيز   343. 16، المجمـوع  180، مختصر المزني،  60. 5الام .  1

  ).370(، ص. 8م.  ف،الخلا) همگي به نقل از : الطوسي، همان،  28. 2، بدايه المجتهد  3,235
. 3، مغنـي المحتـاج   393، السـراج الوهـاب    25. 2، الوجيز 343، 16، المجموع 180مختصر المزني،  60. 5الام .  2

  ).370(، ص. 8م. ، همان ، الخلاف، همگي به نقل از طوسي 28. 2، بدايه المجتهد  235
  ).370(، ص. 8م.  . الطوسي، همان، الخلاف، 3
  ).550(، ص.3. علامهء حلي ، همان ، تحرير الاحكام ج  4
  ).199(، ص 2ج  المهذب ،. البراج الطوسي، همان،  5
 ).276ص.  (،4، المبسوط ، ج الطوسي ، همان .  6
  ).118، ص. . شهيد ثاني، همان، مسالك الافهام ( 7
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د و مي فرمايد مثل اين جامه براي زن ثابت مي گردچيز ثابت مي شود كه در اين صورت خياطي 
  1اين مثل آن چيزي است كه ما گفتيم.

صاحب شرايع الاسلام نيز در صورتي كه تعليم صنعتي صداق زن قرار گيـرد و تسـليم آن متعـذر    
ل را ثابت مي داند و شهيد ثاني در تعليل آن مـي آورد: زيـرا   گردد ، براي زن اجرت المثل آن عم

  2آن قيمت مهر است، هنگامي كه عين آن متعذر شود.

                                                 
  ).276(، ص. 4بسوط ، ج الم. الطوسي ، همان ، 1
  ).182ني، همان، مسالك الافهام ...(، ص. ر.ك. شهيد ثا.  2



  نگاهي به صحت عقد نكاح در صورت بطلان مهرالمسمي يا ...  68فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

206 

  منابع  
  :فارسي منابع

  ,1366تهران: كتابفروشي اسلاميه، ، 4 لدجامامي، حسن، حقوق مدني،  -1
  .تا جعفر، حقوق خانواده، تهران: چاپخانه حيدر، بيمحمد جعفري لنگرودي، -2
  ,1380، 5 اپتهران: گنج دانش، چ جعفر، حقوق اموال،جعفري لنگرودي، محمد -3
تهـران: مجمـع علمـي    جلد اول، دادها و تعهدات، شكيل قرار، مهدي، حقوق مدني، تشهيدي -4

  ,1380، سوم اپفرهنگي مجد، چ
دانشـگاه   انتشـارات  ،(نكاح و انحلال آن) نواده، حقوق خاامامي، اسدااللهو حسين، صفايي، سيد -5

  ,1382 ،9 اپتهران، چ
، تهران: شـركت سـهامي انتشـار بـا همكـاري      قاع)اي–داد(قرار ، اعمال حقوقيكاتوزيان، ناصر -6

  . 1383 ،نهماپ بهمن برنا، چ
، 5اپ حقـوق خـانواده، تهـران: نشـر ميـزان، چ ـ      ؛مقدماتي حقوق مدني كاتوزيان، ناصر، دوره -7

1385,  
  ,1374، 5 اپ، چنشر علوم اسلامي خانواده، تهران: مصطفي، حقوقسيد محقق داماد، -8
  تا. ، مرتضي، نظري به مباني اقتصاد در اسلام، قم: قدس، بيمطهري -9

 .16 فقه اهل بيت، شماره ، قم:»پول جديد از نگاه انديشمندان«، يوسفي، احمدعلي -10

  :عربي منابع
  .تا ، بيؤسسه نشر: مآملي، محمدتقي، المكاسب و البيع، قم -1
للثـام عـن قواعـد    ، كشـف ا سن الاصفهاني معروف به فاضل هنـدي اصفهاني، محمد بن الح -2

  .1420نشر اسلامي،  ؤسسه: مجا بي، 7جلد ، الاحكام
  تا. : نشر اسلامي، بيانصاري، شيخ مرتضي، مكاسب، قم -3
دار  :تبيـرو ، 6لـد  جشرح الروضه البهيـه،  حسن، الزبده الفقهيه في ترحيني العاملي، سيدمحمد -4

  .1995-1416-اول اپچالهادي، 



  المسمي يا ...نگاهي به صحت عقد نكاح در صورت بطلان مهر  68فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

207  

، ارشاد الاذهان الي الاحكام )648-726( حلي، ابي منصور حسن بن يوسف بن مطهر الاسدي -5
  .1410، اول چاپ ،ؤسسه نشر اسلاميقم: م، 2لد جايمان، 

، تحرير الاحكام الشـريعه علـي مـذهب    يالاسدحلي، ابي منصور حسن بن يوسف بن مطهر  -6
  ,1389، اولاپ ، چ3لد ، قم: جقيق شيخ ابراهيم بهادري، تحالاماميه

لي علمـي الاصـول و الفـروع،    ا)، غنيه النزوع 585تا  511حمزه بن علي بن زهره (حلبي، سيد -7
  ,1417، اولاپ سسه امام صادق، چؤتحقيق شيخ ابراهيم البهادري، قم: م

، مهذب البـارع فـي شـرح    حليلعباس احمد بن محمد بن فهد الالدين ابي ا حلي، علامه جمال -8
  ,1411سسه نشر اسلامي، ؤقم: مسوم،  لدجتحقيق شيخ مجتبي العراقي،  ،المختصر النافع

  تا. ، بيؤسسه نشر: مخوانساري، شيخ موسي، منيه الطالب، قم -9
  ,1410-28اپ ، چمهر قم:، 2لد جخويي، ابوالقاسم، منهاج الصالحين والمعاملات،  -10
 اپقم: دفتر انتشارات تبليغـات اسـلامي، چ ـ  ، 2لد جتحرير الوسيله،  ، ترجمهاالله خميني، روح -11

  ,1368، اول
، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، )385-460( طوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي -12

  تا. ، بيانتشارات قدس ، قم:تحقيق شيخ آقا بزرگ تهراني
 جوادالخلاف، تحقيق: سيدعلي خراساني و سيد ،يجعفر محمد بن الحسن بن عل يابطوسي،  -13

  ,1414، مؤسسه نشر اسلامي قم:، 4 لدج، شهرستاني و مهدي طه نجف
: سن بن علي الطوسي، المبسوط في الفقه الاماميه، تحقيـق ، ابي جعفر محمد بن الحطوسي -14

  تا. ، بيالمكتبه المرتضويه تهران:، 4 لدج، لبهبوديمحمد الباقر ا
جعفر محمد بن علي الطوسي معروف به ابن حمزه، الوسيله الي نيل الفضيله، تحقيق:  طوسي، ابي - 15

  ,1408االله العظمي المرعشي النجفي، چاپ اول،  شيخ محمد حسون، قم: منشورات مكتبه آيه
  ,1406سسه نشر اسلامي، ؤم :قم، 2جلد ، ذبه)، الم400-481زيز بن البراج (، عبدالعطوسي -16
لدين بن علي العاملي (شهيد ثاني)، مسالك الافهام الي تنقيح شـرايع الاسـلام،   ا ، زينعاملي -17

  ,1411اپ اول، معارف اسلامي، چ ؤسسهقم: م، 8لد ج



  نگاهي به صحت عقد نكاح در صورت بطلان مهرالمسمي يا ...  68فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

208 

، ه البهيه فـي شـرح اللمعـه الدمشـقيه    الروض ،)965-911الدين الجبعي العاملي ( عاملي، زين -18
االله العظمـي المرعشـي    آيـه  قم: مكتبـه ، 5-6 هايجلد، يدمحمد كلانتريتصحيح و تعليق س

  تا. ، بيالنجفي
  تا. ، جامع عباسي (دوره فقه فارسي)، قم: نشر اسلامي، بيالدين ، شيخ بهاءعاملي -19
، قـم:  ملقب به شيخ مفيد، المقنعـه ، ابي عبداالله محمد بن محمد بن نعمان عكبري البغدادي -20

  ,1413ؤسسه نشر اسلامي، م
امع المقاصـد فـي   ج ـ ،)940كي معروف به محقق ثاني (متوفي لحسين الكركركي، علي بن ا -21

  ,1411، اول اپسسه آل بيت لاحياء التراث، چؤقم: م، 13 لدج، شرح القواعد
  ,1402، 7 اپ: كانون الثاني، چالمذاهب الخمسه، بيروت جواد، الفقه عليمغنيه، محمد -22
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